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شاعر: عفت زینلی

من دوستِ بابا بزرگم
چرخ و رکاب و زنگ دارم

هم ترمز و زینِ مناسب
هم دسته‌ای خوش‌رنگ دارم

هر روز می‌چرخیم با هم
در کوچه‌هایِ شهرِ مشهد

امروز هم از خانه رفتیم
با شادمانی، سمتِ مقصد

گنبد به ما نزدیک می‌شد
بق‌بق‌بقو را می‌شنیدیم
زیباتر از پایان این راه

در عمرِ خود، جایی ندیدیم

تصویرگر: زهرا احسان‌فر
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